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وقتـــی چند روز بعد از توافق ســـه‌جانبه آذربایجان، 

یکا بر سر احداث مسیری بین نخجوان  ارمنستان و آمر

و آذربایجان، روز دوشنبه مسعود پزشکیان برای یک 

دیدار دوجانبه با پاشـــینیان، رئیس‌جمهور ارمنستان راهی ایروان شده 

ین موضوعات مورد بحث نیز مسئله  طبیعی اســـت که یکی از مهم‌تر

یدور زنگزور و تعیین‌تکلیف مسیر‌های عبوری ایران از قفقاز  تأسیس کر

باشد. 

پس از این دیدار اکانت منتســـب به رئیس‌جمهـــور در مورد موضع 

رئیس‌جمهور در مورد زنگزور در این دیدار، نوشـــت: »در نشست با 

کید کردم باور دولت جمهوری اسلامی ایران  یر ارمنستان تأ نخست‌وز

حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان و تداوم روابط صمیمانه میان 

دو کشور است و نگرانی‌های ما در ارتباط با حضور نیرو‌های ثالث در 

نزدیکی مرز‌های مشترک باید به طور کامل برطرف شود.«

یر ارمنستان در  معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور نیز خبر داد که نخست‌وز

دیدار با رئیس‌جمهور کشورمان بر حفظ روابط خوب با ایران و عدم تغییر 

کید کرده است.  مرز‌ها به عنوان تصمیم قطعی و خطوط قرمز ارمنستان تأ

یر راه و شهرســـازی ایران که همراه با رئیس‌جمهور در این  همچنین وز

کید کرده که اتصال استراتژیک  ســـفر حضور دارد در گفت‌وگویی، تأ

یلی ایران به جلفا و ادامه  یق مسیر ر یای ســـیاه از طر خلیج فارس به در

آن به نخجوان و ایروان، تأثیر بسزایی در ترانزیت میان ایران، ارمنستان، 

آذربایجان و کشور‌های اروپایی خواهد داشت. این اظهارات درحقیقت 

یر راه سعی دارد به نگرانی‌ها در مورد تلاش برای  پاســـخی است که وز

انسداد جغرافیایی ایران بدهد. 

یدور زنگزور نشـــان‌دهنده پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی منطقه  پرونده کر

اســـت. از یک طرف نگرانی‌ها درباره مسدود شدن مسیر‌های ایران به 

اروپا وجود دارد و از طرف دیگر اســـتدلال‌هایی که بر عدم قطعیت این 

کید دارند. ایران با تمرکز بر همکاری‌های دوجانبه مانند  مسدود شدن تأ

آنچه در این سفر انجام شد می‌تواند موقعیت خود را تقویت کند. آینده 

یدور به مذاکرات و توازن قدرت‌ها بســـتگی دارد. ایران باید با  این کر

سرمایه‌گذاری در مسیر‌های جایگزین و رصد امنیتی منافع خود را حفظ 

کند و هم‌زمان از توسعه روابط با همسایگان غافل نشود. فلسفه زنگزور 

را می‌توان در رقابت‌های منطقه‌ای دید. ترامپ آن را به نام خودش نامیده 

و به عنوان دســـتاورد صلح معرفی کرده اما ارمنستان با پروژه چهارراه 

کید  صلح به دنبال توازن است. منتقدان بر محدودیت دسترسی ایران تأ

دارند، اما مدافعان بر کنترل ارمنســـتان بر مسیر اشاره می‌کنند. حضور 

یکا می‌تواند فشار بیاورد اما ایران می‌تواند با طراحی‌های اقتصادی  آمر

و سیاسی مسیر‌ها را باز نگه دارد. 

برهم‌کنش منافع متناقض در قفقـــاز، زنگزور را به یک پرونده پیچیده 

تبدیل کرده که هرگونه ســـهل‌انگاری در تحلیل و طراحی برای مواجهه 

با آن توجیهی نداشـــته و تبعات ژئوپلیتیک جبران‌ناپذیری را به ایران 

تحمیل خواهد کرد. 

   محتاط باشیم؛ اما خنثی نه

در پرتو سفر رئیس‌جمهور ایران به ارمنستان که با همراهی وزرای امور خارجه، 

راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، صنعت و معدن و معاون رئیس‌جمهور در 

ســـازمان برنامه و بودجه همراه بود، وزیر راه و شهرسازی به توافقات حوزه 

حمل‌ونقل جاده‌ای اشـــاره کرده و گفته که ظرفیت پل نوردوز افزایش یابد و 

یک پل دوم برای ســـهولت تردد کامیونداران ایرانی و ارمنی احداث شـــود. 

همچنین ســـاماندهی پایانه‌های مرزی دو کشور در دستور کار قرار گرفته 

تا فرایند ترانزیت تســـهیل شود. او بر مشکلات موجود در بخش عوارضی 

کید کرده و گفته که  و ضرر‌هایی که کامیونداران ایرانی متحمل می‌شـــوند تأ

توافقات اولیه انجام شده و پیش‌بینی می‌شود این توافقات به صورت قطعی 

نهایی و ابلاغ شود. علاوه بر این تفاهم‌نامه‌های جدیدی در بخش حمل‌ونقل 

هوایی در حال امضا و اجرا است. با توجه به اینکه ارمنستان کشوری محصور 

در خشکی است استفاده از بنادر جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان 

می‌تواند روند ترانزیت از شرق آسیا را برای ایروان تسهیل کند. وزیر همچنین 

به همکاری‌های فنی و مهندســـی اشاره کرده و گفته که پیمانکاران ایرانی در 

پروژه‌های ســـاختمانی و راه‌سازی ارمنستان فعال هستند و این همکاری‌ها 

در زمینه فناوری، مصالح و تکنولوژی‌های نوین گسترش خواهد یافت. 

این توافقات که بخشـــی از برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور به ارمنستان است 

فرصتی مناسب برای بررسی بیشتر موضوع کریدور زنگزور فراهم می‌آورد. این 

کریدور که حتی توسط ترامپ به نام خودش نامیده شده طبعا تأثیرات امنیتی، 

سیاســـی و اقتصادی برای همسایگان ارمنستان یعنی روسیه و ایران خواهد 

داشت که نمی‌توان با نگاهی خنثی و با تکیه به تعارفات سیاسی همسایگان 

از کنار آن عبور کرده و در مورد آینده احتیاط به خراج نداد. 

   مهم‌تر از مسئله توافق سه‌جانبه

ورود آمریکا به قفقاز است
ققفـاز جنوبـی از دیربـاز صحنـه رقابت‌هـای ژئوپلیتیکـی و مناقشـات قومی 

و سـرزمینی بـوده اسـت. درگیری‌هـای طولانی‌مـدت میـان ارمنسـتان و 

آذربایجـان بـر سـر منطقـه قره‌بـاغ کـه بـه مـرگ هـزاران نفـر منجر شـده یکی 

از پیچیده‌تریـن چالش‌هـای ایـن منطقـه بـه شـمار مـی‌رود. عالوه بر‌ایـن 

کریـدور زنگـزور بـه عنوان مسـیری کـه امکان اتصـال مسـتقیم آذربایجان به 

نخجـوان و ترکیـه را فراهـم می‌کند از نظر اسـتراتژیک بـرای رهبران آذربایجان 

و ترکیـه اهمیـت بسـزایی دارد. ایـن کریدور همچنین بخشـی از طرح بزرگ‌تر 

کریـدور میانـی اسـت کـه هـدف آن اتصال آسـیای مرکـزی به اروپـا از طریق 

کشـور‌های ترک‌زبـان بـدون نیـاز بـه عبـور از خاک ایران یا روسـیه اسـت. در 

ایـن چهارچـوب توافـق اخیـر میـان ارمنسـتان و آمریـکا بر سـر تأسـیس این 

کریـدور فضـای رسـانه‌ای را تشـدید کـرده اسـت. ترامـپ ادعـا کـرده که این 

توافـق بـه لطـف تلاش‌هـای شـخصی او بـه دسـت آمـده اسـت. او حتـی بـا 

نام‌گـذاری ایـن مسـیر بـه نـام خـودش به دنبـال تثبیـت جایگاهش بـه عنوان 

یـک میانجی‌گـر جهانـی بـه امید کسـب جایزه صلـح نوبل اسـت. اظهارات 

نخسـت‌وزیر ارمنسـتان در روز بعـد از توافـق کـه بـر پـروژه چهـارراه صلح و 

همکاری‌های اقتصادی با کشـور‌های مختلف از جمله ایران، روسـیه و چین 

کیـد داشـت نشـان‌دهنده تالش ارمنسـتان بـرای متـوازن کردن فشـار‌های  تأ

سیاسـی و جلـب حمایـت کشـور‌های منطقه اسـت. آنچه پاشـینیان در مورد 

 علیـه ایران 
ً
چهـاررا‌ه صلـح می‌گویـد بـا ورود آمریـکا بـه منطقـه کـه صراحتا

دسـت بـه تجـاوز نظامـی ‌زده تناقـض دارد، بنابرایـن فـارغ از محتـوای توافـق 

ورود آمریـکا بـه تعیین‌تکلیف معادلات سیاسـی در قفقاز مسـئله‌ای جدی‌تر 

محسـوب می‌شود. 

   بعد از جنگ 12روزه

نمی‌توان به حضور آمریکا بی‌توجه بود
بـا توجـه بـه لـزوم اتصـال ایـران به مسـیر‌های تجـاری متعدد بحـث کریدور 

زنگـزور اهمیـت دوچندانـی پیـدا می‌کنـد. فضـای رسـانه‌ای پـس از توافـق 

ارمنسـتان و آمریکا بر سـر تأسـیس این کریدور تشـدید شـده و ادعا می‌شـود 

که با تأسـیس آن مسـیر حرکت ایران به اروپا از طریق ارمنسـتان مسـدود شود. 

ایـن نگرانی‌هـا ریشـه در ایـن دارد کـه کریـدور زنگـزور می‌توانـد مسـیر‌های 

جایگزینـی ایجـاد کنـد کـه ایـران را دور بزنـد. منتقـدان معتقدند کـه هرچند 

مسـیر در اختیار ارمنسـتان اسـت اما قرار اسـت اداره آن در اختیار یک شرکت 

آمریکایـی قـرار گیـرد و ایـن امـر هم دسترسـی‌های احتمالی ایـران را محدود 

کـرده و هـم بـا توجـه بـه نقش‌آفرینی آمریـکا در درگیری‌های اخیر بـرای ایران 

بحـران امنیتـی بـه وجود آورد. این دیدگاه بر ایـن تأکید دارد که حضور آمریکا 

می‌تواند فشـار‌هایی بر ارمنسـتان وارد کند تا از تکمیل مسـیر‌های شـمال به 

جنوب جلوگیری شـود. در مقابل اسـتدلال‌های مخالف مطرح می‌شـود که 

مرز‌های جغرافیایی در توافق سـه‌جانبه ارمنسـتان، آذربایجان و آمریکا تغییر 

نکـرده اسـت و ایـن همـان موضوعـی اسـت که ایـران پیش از ایـن بار‌ها بر آن 

کیـد کـرده بـود که چنیـن اجازه‌ای نخواهد داد. همچنین مسـیر ایجادشـده  تأ

بیـن نخجـوان و آذربایجـان، کـه راه عبوری ترکیه به سـمت دریـای خزر را نیز 

فراهـم مـی‌آورد همچنـان در اختیـار ارمنسـتان خواهد بود. مدافعـان درمورد 

اجـاره مسـیر بـه شـرکتی آمریکایـی نیز پاسـخ می‌دهنـد که چنیـن موضوعی 

در متـن اصلـی توافـق نیامـده و بـا توجـه بـه اینکـه آمریـکا در بسـیاری دیگر 

از کشـور‌های همسـایه ایـران نیـز فعالیـت امنیتـی انجـام می‌دهد ایـران باید 

هماننـد مـوارد دیگـر بـا ایـن مسـئله مواجهه داشـته باشـد. البته ایـن به معنی 

بی‌توجهـی بـه چالش‌هـای امنیتـی احتمالـی نیسـت. ایران بایـد ضمن رصد 

دقیـق تحـرکات امنیتـی، در مورد هرگونه اقدام امنیتی علیه خود به همسـایگان 

شـمالی‌اش هشـدار دهـد و ایـن درک را ایجاد کند که در صـورت تهدید ایران 

از خـاک آن‌هـا مناسـبات امنیتـی بـر مناسـبات دیپلماتیـک غلبه پیـدا کرده و 

ایـران مبـدأ تهدیـدات را در لیسـت اهداف مشـروع خود لحـاظ خواهد کرد. 

   مدل بی‌رودربایستی در قطر

برای سایرین تشریح شود
مواجهه با تهدیدات احتمالی از مرز‌ همسـایگان شـمالی به معنی وارد شـدن 

بـه تقابـل بـا همسـایگان محسـوب نمی‌شـود. همان‌طـور کـه ایـران حمله به 

تأسیسـات هسـته‌ای توسـط آمریـکا را بـا حملـه به پایـگاه آمریکایـی در قطر 

پاسـخ داد تا اعلام کند در دفاع از مرز‌های خود درگیر رودربایسـتی سیاسـی 

نخواهـد شـد؛ امـا ایـن مواجهـه بـه معنـی تقابل با دولـت و مردم قطـر نبود و 

ایـران مراتـب احتـرام خـود به مناسـبات همسـایگی و علاقه‌مندی به توسـعه 

روابـط را بار‌هـا اعالم کـرده اسـت. بـا ایـن وجـود دلیلـی بـرای ممانعـت از 

پاسـخ ایـران بـه تهدیـدات آمریـکا از مبـدأ پایگاه‌هـای ایجاد شـده در منطقه 

وجـود نـدارد. در مـورد کریـدور زنگزور نیـز همین رویکرد باید تثبیت شـود. 

فلسـفه ایجـاد ایـن کریـدور ریشـه در نیـاز بـه اتصـال مسـتقیم آذربایجان به 

نخجـوان دارد کـه بخشـی از طـرح بزرگ‌تـر اتصـال آسـیای مرکـزی بـه اروپا 

اسـت. ایـن طـرح بـا تمرکـز بـر کشـور‌های ترک‌زبـان می‌تواند مسـیر‌هایی را 

ایجـاد کنـد کـه ایـران یـا روسـیه را از مسـیر تجـارت زمینـی بین آسـیا و اروپا 

 اثـرات اقتصـادی دارد اما 
ً
حـذف کنـد. اگرچـه تأسـیس چنین جـاده‌ای قطعا

برخـی اسـتدلال‌هایی طـرح می‌کننـد که قطعیت مسـدود شـدن مسـیر اروپا 

بـرای ایـران را نفـی می‌کنـد. یکـی از ایـن اسـتدلال‌ها ایـن اسـت کـه چنیـن 

امـری نیازمنـد تنـش حداکثـری ترکیـه بـا ایـران اسـت کـه بـرای ترکیـه بدون 

هزینـه نخواهـد بـود. دسترسـی ترکیـه بـه آسـیای میانـه از مسـیر زمینـی بـه 

 با اتکا به مسـیر تلفیقی زمیـن و دریا 
ً
قـدری ارزشـمند اسـت کـه ترکیـه صرفـا

کـه نیـاز بـه 2 مرتبـه بارگیـری بنـدری در دریـای خـزر دارد حاضـر نباشـد آن 

را نابـود کنـد. در چنیـن شـرایطی ایـران نیـز خواهـد توانسـت در یـک مطالبه 

متقابـل بـاز بـودن مسـیر زمینـی انتقـال کالا از ترکیـه بـه اروپـا را مطالبه کند. 

همیـن موضـوع در مـورد ارمنسـتان نیـز صـادق اسـت، لـذا ادعـای انحصار 

ترانزیتـی ایـران قطعیـت مطلـق نـدارد. اما بدیهی اسـت که حضـور آمریکا و 

سـپردن مدیریت زنگزور به کاخ سـفید فشـار‌ها بر ارمنسـتان برای جلوگیری 

از تکمیـل کریـدور شـمال بـه جنـوب را بیشـتر می‌کنـد. در چنیـن شـرایطی 

ایـران بایـد روی مسـیر‌های جایگزیـن دریایـی و زمینی از سـایر کشـور‌ها نیز 

سـرمایه‌گذاری کـرده و بـا ایجـاد مسـیر‌های مـوازی انگیزه‌هـا بـرای تحمیل 

فشـار به ارمنسـتان را کاهش دهد و هم‌زمان همسـایگان شـمالی را از تبدیل 

شـدن بـه هاب امنیتـی آمریکا برحـذر دارد. 

یکایی‌ها از زمان کودتای 28 مرداد تا امروز، روششـــان برای زمین  آمر

زدن خواسته‌های ملی و به دست آوردن منافع، پکیجی از اعمال فشار، 

یب بوده است. رسانه هم نقش بازوی  یم و مذاکره با چاشـــنی فر تحر

 کار 
ً
کمکی پیشبرد این پروژه را ایفا می‌کند و شعبون بی‌مخ‌ها هم نهایتا

را با سر و صدا و هیاهو برایشان تمام می‌کنند. شعبون بی‌مخ‌ها از پلن 

یکایی‌ها برای اعمال دخالت در کشور‌ها حذف نشدند، شاید شکل  آمر

و ظاهرشان تغییر کرده باشد و کمی‌اتوکشیده‌تر و با ادبیات مؤدبانه‌تری 

پروژه کودتا را پیش ببرند، اما در ماهیت اقداماتشـــان تفاوتی رخ نداده 

یکایی‌ها همین فرمان را ادامه دادند و  اســـت. بعد از انقلاب ایران، آمر

از همه ابزار‌ها برای تضعیف ایران اســـتفاده کردند. در دهه 70 و 80 

رســـانه‌های فارسی‌زبان، وظیفه خطیر شعبون بی‌مخ را با ژستی تمیز‌تر 

پیش گرفتند، اما در میان این رســـانه‌ها و در برهه‌ای که صهیونیست‌ها 

رؤیای نظم نوین جدید منطقه را در ســـر دارند، خبرنگاران اینترنشنال 

ین شباهت را به شعبون بی‌مخ 28 مرداد دارند. با این تفاوت که  بیشتر

یاد هم  این بار به جای کلاه شاپو و لنگ دور گردن، کراوات‌ زده‌اند و فر

یکایی‌ها اگرچه همچنان در رؤیای بازگشت به 28 مرداد  نمی‌زنند. آمر

1332 سیر می‌کنند، اما اشتباه اصلی را آنجا مرتکب می‌شوند که تصور 

می‌کنند نظام حکمرانـــی ایران امروز خطای مصدق را تکرار می‌کند. 

اگرچه عجیب نیست اگر تصور کنیم که روی ساده‌لوحی و خوشبینی 

برخی سیاستمداران داخلی حساب باز کرده‌اند. 

   دشمنان وطن‌دوستی مردم

آمریکایی‌ها با وطن‌دوســـتی در منطقه سرناسازگاری دارند. احساس تعلق 

نســـبت به وطن، منافع آن‌ها را به خطر می‌اندازد و جای پایشان را در منطقه 

سست می‌کند. به همین خاطر گسترش نفوذ در خاورمیانه از مسیر تضعیف 

ملی‌گرایی در کشور‌ها می‌گذرد. کودتای 28 مرداد با حساب باز کردن روی 

خطای مصدق در اعتماد به آمریکا، به نزاع با این حرکت ملی برخاســـت تا 

دولت دست‌نشـــانده را به قدرت برگرداند و منافعش را حفظ کند. کودتا و 

روی کارآمدن دولت‌های دست‌نشـــانده، یک روش برای تضعیف احساس 

وطن‌دوستی است. دولت‌های دست‌نشـــانده در خدمت منافع غرب قرار 

می‌گیرند و قدرت ایجاد همبســـتگی در میان مردم را ندارند و همین زمینه 

حفظ منافع آن‌ها را فراهم می‌کند. آنچه این روز‌ها در سوریه و لبنان می‌گذرد، 

مصداق عینی برای تضعیف منطقه و مقاومت است. 

   شعبون بی‌مخ‌های کراواتی 
بـــازوی قدرتمند غرب برای تحقق پروژه کودتا، رســـانه‌ها بودند. انحصار 

رســـانه‌ها که به رادیو‌ها محدود می‌شد در اختیار غرب بود به همین خاطر 

نیز این بستر در خدمت اهداف آن‌ها و در ایران برای تضعیف دولت مصدق 

عمل می‌کرد. رمز شـــروع کودتای 28 مرداد را هم رادیو بی‌بی‌سی فارسی 

اعـــام کرد و پس از اجرای موفقیت‌آمیـــز کودتا، پیام محمدرضا پهلوی را 

قرائت کرد. بی‌بی‌ســـی علاوه بر اعمال جنگ روانی علیه دولت مصدق در 

روز‌هـــای پیش از کودتا، در خط مقدم اجرای این پروژه قرار گرفت. با یک 

وقفه 72 ســـاله، اینترنشنال به روشی غیرحرفه‌ای‌تر در بازه دوهفته‌ای جنگ 

ایران و صهیونیست‌ها به رسانه تبلیغاتی دشمن تبدیل شد. البته اینترنشنال در 

جایگاهی که بی‌بی‌سی فارسی در 28 مرداد قرار گرفت و با ژست رسانه‌ای 

از این کودتا حمایت کرد، قرار ندارد. تصویری که این رسانه در شروع جنگ 

12 روزه ایران و اســـرائیل از خود نشان داد، شباهت بیشتری به اقدامی دارد 

که دار و دســـته شعبون بی‌مخ‌ها و اهالی شهرنو در میدان بهارستان و میدان 

توپخانه رقم زدند. آن‌ها از میدان امین‌الدوله به ســـمت سبزه میدان حرکت 

کردند، کیوسک‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی را خراب کردند، با شعار مرگ 

بر مصدق و جاوید‌شـــاه، عابران و ماشین‌ها را مجبور می‌کردند که عکس 

محمدرضا را روی شیشه ماشین‌هایشـــان بگذارند تا وانمود کنند مردم از 

اول هم شـــاه را می‌خواستند و این اتفاقات در میان همهمه اوباش به رهبری 

شعبون و جیغ و فریاد پری‌بلنده‌ها به رهبری ملکه اعتضادی اتفاق می‌افتاد. 

از زمان شـــروع جنگ ایران و اسرائیل نیز شبه‌خبرنگاران اینترنشنال با القای 

ترس و انتشار اخبار دروغ در میانه جنگ و دامن زدن به تهدید تخلیه تهران، 

پیام‌های ربع‌پهلوی و نخست‌وزیر رژیم را منتشر می‌کردند و تصور می‌کردند 

با القای احســـاس ناامیدی و ترس، می‌توانند مردم را به خیابان بیاورند و با 

ســـروصدا کردن در این مورد که دیگر کار نظام حکمرانی ایران تمام است، 

پروژه‌ای مثل 28 مرداد را این بار برای ربع پهلوی رقم بزنند. البته در موقعیت 

آتش‌بس، شعبون بی‌مخ‌های مواجب‌بگیر صهیونیست‌ها همچنان مشغول 

کارنـــد و برخلاف 28 مرداد 32 ویترین کار را حفظ کرده‌اند و با کراوات و 

ادبیات رســـانه‌ای، پروژه را پیش می‌برند. پیش از این، اینترنشنال در میانه 

ناآرامی‌های 1401 نیز همین وظیفه را ایفا کرد و با هیاهو و انتشار اخبار دروغ 

به این توهم دامن می‌زد که کار نظام حکمرانی ایران تمام است. 

   ایران 1404، ایران1332 نیست
برخلاف کودتای 28 مرداد، برنامه‌ریزی‌های مشابه در ایران محقق نشد زیرا 

1. ایران بعد از انقلاب اسلامی و در میانه جنگ، دشمن و دوست را از یکدیگر 

تشخیص داد و تجاوز به خاک کشور خشمی در مردم ایجاد کرد که بلافاصله 

همدلی و همگرایی مردم با وطن و اعلام خشم نسبت به متجاوز را به همراه 

داشت. تحقق این انسجام به مثابه مانعی جدی در برابر آن‌ها عمل کرد.

 2. تجربـــه تاریخی ایرانیان به ویژه کودتای 28 مرداد این انگاره را در ذهن 

مردم ایران به اثبات رســـاند که بیگانه منافع آن‌ها را تأمین نمی‌کند. حالا اگر 

 مواضع دشمنان ایران را ترویج دهد، طبیعی است که از 
ً
رســـانه‌ای صراحتا

جانب مردم ایران طرد شده و شنیده نمی‌شود.

3. رســـانه‌های فارسی‌زبان مثل اینترنشنال پیش از آن در ناآرامی‌های 1401 

ماهیت واقعی خود را به نمایش گذاشـــتند و روشن شد هدف اصلی آن‌ها 

تجزیه ایران است. طبیعی است که با این شناسنامه روشن، حتی مخاطبان 

اندک آن هم بدانند که هدف اصلی آن‌ها چیست و آن را باور نکنند. 

   خطای مصدق تکرار نمی‌شود

نکتـــه مهم‌تری که فضا را برای اجرای کودتا علیه مصدق فراهم کرد اعتماد 

او به آمریکایی‌ها بود. مصدق ملی شـــدن صنعت نفت را برای کوتاه کردن 

دست انگلیسی‌ها از نفت ایران پیش برد. البته انگلیس‌ها قرار نبود به همین 

راحتی دست از سر نفت‌ ایران بردارند. انگلیس قرارداد دارسی را علم کرد و 

با اســـتناد به آن به دادگاه لاهه شکایت برد. علاوه بر آن، تحریم نفت ایران و 

کاهش فروش نفت هم برای اعمال فشـــار به گزینه‌ها اضافه شد. آن‌ها حتی 

به خرابکاری و از کار انداختن ماشین‌ها و دستگاه‌های پالایشگاه آبادان هم 

متوسل شدند. بعد از کوتاه شدن دست انگلیسی‌ها از نفت ایران، آمریکایی‌ها 

با پیشـــنهاد به سراغ مصدق آمدند. زمانی که مصدق به آمریکا رفته بود، دو 

پیشـــنهاد از جانب آن‌ها مطرح شد؛ یکی به عهده گرفتن عملیات تصفیه و 

تولید نفت ایران و پیشنهاد دیگر هم طرح اتحادیه همکاری بین‌المللی. 

مصدق پیش از بازگشـــت به کشـــور، از آمریکایی‌ها کمک مالی خواست. 

درخواست وام 120 میلیون دلاری ازجمله این خواسته‌ها بود که آمریکایی‌ها 

با آن موافقت نکردند. 23 میلیون وام هم آخرین درخواست مصدق بود که باز 

هم آمریکایی‌ها با آن موافقت نکردند. آمریکایی‌ها با وجود چراغ سبز مصدق 

حاضر به کمک به او نشدند، اما همین اعتماد زمینه را برای آمریکایی‌ها فراهم 

کرد تا راه را برای ضربه زدن به ایران پیدا کنند. مسیری که حالا دیگر اتفاق نخواهد 

افتاد، علت آن هم روشن است. ایران حتی اگر پای میز مذاکره هم حاضر شود، 

بنا را بر اعتماد نمی‌گذارد؛ چراکه اعتماد، نقطه شـــروع تسلیم است. البته اگر 

آمریکایی‌ها با همراهی کارگزاران صهیونیستشان، محاسباتشان را بر مبنای نگاه 

قشری -که با نگاه‌های واگرایانه قائل به ترک تخاصم و برقراری روابط دوستانه 

با آمریکا هستند- چیده باشند، تحقق کودتا را رؤیایی دست‌یافتنی می‌بینند. 

البته نباید فراموش کرد مقصر شکل‌گیری این توهم در اتاق‌فکر‌های غرب، تنها 

آن‌ها نیستند، بلکه بیانیه‌های جبهه اصلاحات، آن‌ها را دچار این خطا می‌کند. 

برخی منابع می‌گویند در مذاکرات ایروان قول داده شده است تا کریدور جنجالی ارمنی بماند

امضای پاشینیان تضمین است؟

شبه خبرنگاران اینترنشنال، در جنگ 12 روزه ایران، در نقش شعبون بی‌مخ‌های کراواتی، ظاهر شدند

قانون پایداری شعبون بی‌مخ‌ها
زهرا طیبی

خبرنگار گروه سیاست


